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  آرام نوبخت

اول اين که شورش ھا پيش از آن که : پيچيدگی وضعيت کنونی سوريه را از چند جھت می توان توضيح داد: مقدمه
در تونس، به اين معنا که با آغاز اعتراضات  .تناقضات داخلی اين کشور به بلوغ و تکامل -زم دست يافته باشد، آغاز شد

سپس در مصر و نھايتاً بسط آن به سرتاسر کشورھای عربی منطقه، جوانان سوری نيز ھمين روال را پی گرفتند و به 
رژيم اسد با . اما معترضان سوری، ھنوز در ھمان سطح مردم معترض در تونس يا مصر قرار نداشتند. خيابان ھا ريختند

ه تا پيش از فوران شورش ھا، تا درجه ای موفق به تخفيف موقتی اعتراضات وعدۀ رفرم و ايجاد انتظاراتی در درون جامع
بنابراين فرايند شورشی که منطقه را درنورديد، توده ھای زحمتکش سوريه را در موقعيتی قرار داد که از لحاظ روانی . شد

طی دوره ای نسبتاً کوتاه حرکت کردند با اين حال توده ھا تحت تأثير موج اعتراضات منطقه، . و ذھنی نسبتاً غيرآماده بودند
آميزی اما اقدامات خشونت. و در اين مقطع بود که ما شاھد شورش ھای توده ای بسياری در شھرھای مختلف کشور بوديم
 ٢٠١١شورش در ماه مارس . که ب\فاصله از سوی رژيم برای سرکوب جنبش به کار گفته شد، تبعاتی منفی برجای گذاشت

اواخر تابستان به اوج خود رسيد؛ پس از اين مرحله ما شاھد يک افول عمومی، البته ھمراه با افت و خيرھايی آغاز شد و در 
نيز تظاھرات توده ای به يک نقطۀ اوج جديد رسيد، اما آن ھم چندان ديری  ٢٠١٢در اوايل سال . جسته و گريخته، بوديم

ارتش آزادی «نيروھای تندروی اس\می در جبھۀ موسوم به  دوم؛ اعمال خشونت ھای شديد و وحشيانه از سوی .نپاييد
آويز کردن مردم از سقف و اعدام زنان و از بريدن گلوی قربانيان در برابر دوربين ھا گرفته تا قطع سر، حلق -»سوريه

بخش قابل  و اين حقيقت که نيروھای شورشی به وضوح در رابطۀ نزديک با امپرياليست ھا قرار دارند، -کودکان و تجاوز
از ) روچنين بسياری از مسلمانان سنی ميانهاعم از علوی ھا، مسيحيان، درزی ھا، ارامنه و ھم(توجّھی از مردم جامعه را 

آن ھم پس از مشاھدۀ (ترس روی کار آمدن يک رژيم به غايت ارتجاعی، تندرو و سرکوبگر اس\می با اتکا به نيروی ناتو 
بنابراين در اين مرحله، عواملی . ، به سوی جبھۀ رژيم اسد ھلُ داد...)ی در عراق و ليبی و پيامدھای دخالت چنين نيروھاي

، خود به عاملی در )وھابيون، سلفی ھا و غيره(گرای تندرو مانند دخالت خارجی در فرايند شورش و جلوآمدن عناصر اس\م
سوم؛ متأسفانه غياب يک نيروی مارکسيستی  .برابر گسست توده ھای معترض از رژيم کنونی و ايجاد خطّ مستقل بود

 . کمک کرد» دو قطبی«انق\بی و خط رھبری راديکال در جامعه نيز به حفظ و تداوم اين فضای 

بنابراين شورشی که با تظاھرات ھای توده ای و با محتوای دموکراتيک آغاز شد، به مسيری جديد رسيد که در آن مبارزۀ 
اين موضوع باعث . گرا و قدرت ھای خارجی، غالب شدب سنگين و فشار نيروھای اس\منظامی به سرعت به دليل سرکو

گر درگيری نشينی جدّی را تجربه کند و از سوی ديگر به موقعيت انفعالی و نظارهشد که جنبش توده ای از سويی يک عقب
کراتيک شورش در برابر رژيم اين موضوع به صورت يک عامل منفی و مضر برای محتوای دمو .ھای نظامی تبديل شود

  . ارتجاعی و سرکوبگر بعثی، ظاھر شد

طی چند ھفتۀ گذشته طبل ھای حملۀ نظامی دولت ھای امپرياليستی آمريکا، بريتانيا و فرانسه، به ھمراه متحدين منطقه ای آن 
وزير امور خارجۀ بريتانيا، در حتی ويليام ھيگ،  .سوريه، به صدا در آمده است) و احتما- نظامی(ھا، عليه مراکز شميايی 

اع\م کرد که بريتانيا معتقد است حتی بدون تأييد شورای امنيت سازمان ملل  ٢٠١٣اوت  ٢٨کنفرانسی مطبوعاتی به تاريخ 
  نشستی با شورای امنيت ملی ٢٠١٣اوت  ٢۴اوباما پيش از اين در تاريخ . ھم بايد اقدامی عليه حکومت سوريه انجام شود

ھا لحن  ای را برای مطبوعات قرائت کرد که پس از ماه يک مشاور عالی رتبۀ حکومت آمريکا، اط\عيه. تآمريکا داش
ھای سمی در حومۀ دمشق  دھنده در مورد استفاده از گاز ھای تکان اين اط\عيه، با اشاره به گزارش. داد  جديدی را نشان می

اجازۀ . رژيم سوريه از گازھای سمی عليه شورشيان وجود دارددر اين لحظه ديگر کمتر ترديدی در استفاده «: گويد می
باران مداوم در منطقه از ميان  بازديد به بازرسان سازمان ملل، بسيار دير داده شده، زيرا مدارک ممکن بر اثر توپ

ھای  مسلح به موشک ناوشکن ۴پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، . تدارکات امپرياليزم آمريکا نيز ب\فاصله آغاز شد. »اند رفته
اما اين کوبيدن بر . رس آن ھا قرار داده است مديترانه مستقر کرده و خاک سوريه را در تير  کروز خود را در سواحل شرقی

در بريتانيا . اين مانع در واقع فقدان آماده سازی اذھان عمومی بود. اوت با مانعی رو به رو شد ٢٩طبل برای آغاز جنگ 



در . گر اع\م کرده است که مخالف حملۀ نظامی است و چنين مواردی در فرانسه ھم ديده شده استحزب اپوزيسيون کار
درصد با آن  ٩ھا با دخالت نظامی مخالفند و فقط  آمريکا نيز، طبق آمار اخير خبرگزاری رويترز، شصت درصد آمريکايی

درصد موافق حملۀ نظامی خواھند  ٢۵ه است، فقط حتی اگر ثابت شود که رژيم اسد آغازکنندۀ حملۀ شيميايی بود. موافقند
ع\وه بر اين، رژيم سوريه و دولت ھای غرب نيز با پيشنھاد ديپلماتيک اخير روسيه مبنی بر سپرده شدن کنترل کنترل . بود

  . س\ح ھای شيميايی دمشق، موافقت کرده اند

، آن ھم در شرايطی که بخش عمده ای چپ یبه ھر حال برای ارزيابی موضع و تاکتيک صحيح مارکسيست ھای انق\ب
تکامل  به مختصر ناگزير بايد نگاھی تلويحاً يا تصريحاً حمايت از رژيم سرمايه داری سرکوبگر اسد را راه چاره می داند،

 .و نقش امپرياليزم در اين تکامل را داشته باشيمسوريه تاريخی بورژوازی 

  سوريه در ميانۀ دو جنگ جھانی امپرياليستی

فرانسه و بريتانيا، با نام ھای فرانسوا ژورژ پيکو و بريتن مارک » متفق«در ميانۀ جنگ جھانی اول، ديپلمات ھای دو کشور 
بعدھا پس  که سايکس، به توافقاتی سرّی بر سر تقسيم امپراتوری عثمانی به مناطق نفوذ خود پس از اتمام جنگ دست يافتند

لۀ مرزی که تقريباً به به وسي »حوزۀ نفوذ«در ابتدا اين دو قلمرو يا . کو شھرت يافتپي-فقنامۀ سايکسبه توا از افشای آن،
اکتشاف نفت در منطقۀ موصل  منتھا. از يک ديگر جدا می شدندمستقيم از اردن تا ايران کشيده می شد،  شکل يک خطّ 

اکتشاف اين منطقۀ نفتی و ولع  .پيشين را برھم زد» توافقات«، قدری درست تا پيش از اتمام جنگ) شمال کشور عراق(
انجاميد تا ضمن آن،  ١٩١٨به مذاکرات ديگری با فرانسه در سال ناپذير برای بھره برداری و سھم خواھی از آن، ی سير

اتحاديۀ « قيموميتاين مرز بعدھا پس از آن که سوريه تحت . واگذار شود) Zone B(منطقۀ مذکور به حوزۀ نفوذ بريتانيا 
  . درآمد، از نظر بين المللی به رسميت شناخته شد و تا اين تاريخ نيز بی تغيير باقی مانده است ١٩٢٠در سال » ملل

حکومت تزار در روسيه نيز يکی از شرکا و ھمدستان کوچک در به ع\وه از نظر تاريخی -زم به يادآوری است که 
، توافقنامۀ مذکور ١٩١٧پس از پيروزی انق\ب اکتبر و اين بلشويک ھا بودند که  ،»پيکو بود-سايکس« موسوم به توافقنامۀ

افشا کردند ) ١٩١٧نوامبر  ٢٣مورّخ (را به تفصيل از طريق انتشار در روزنامه ھای ايزوستيا و پراوادا ) و ساير معاھدات(
جۀ اين امر افشای نتي. نوامبر ھمان سال به انتشار متن اين اسناد دست زد ٢۶در » منچستر گاردين«و متعاقباً نيز روزنامۀ 

عليه  طبقۀ کارگر و توده ھای تحت ستم سياست ھای پشت پردۀ نيروھای امپرياليستی و موج اعتراض و عدم اعتماد جھانی
  . بود يیسياست ھا چنين

  



پس تنھا شکل گرفت که البته چندان ديری نپاييد و » فيصل اول«، پادشاھی مستقل سوريه تحت حاکميت ١٩٢٠نھايتاً در سال 
ارتش امپرياليزم فرانسه سپس در ھمان سال سوريه . به پايان حيات خود رسيد» مِيسَلون« مشھور از چند ماه به دنبال نبرد

پيشنھاد کرد که اتحاديۀ ملل، » سن رمو«اين اقدام پس از آن صورت گرفت که کنفرانس (را تحت اشغال خود در آورد 
  ).يت فرانسه قرار دھدمويمسوريه را تحت ق

، تشديد می شد دخالتگری امپرياليزم از خارج تحت تأثير که خودداخلی  و شديداً متناقض اجتماعی نامساعد-يت سياسیوضع
، سلطان ا�طرش، فرماندۀ عرب و پيرو ١٩٢۵در سال مث\ً . به بروز شورش ھا و طغيان ھای گاه و بی گاه می انجاميد

ت کرد که از جبل بود، شورشی را ھداي و کشاکش اعسوريه در نز فرقۀ درزی که سابقاً با قوای عثمانی و حتی حکومت
فرانسه  قوای ا�طرش در نبردھای متعدّدی عليه. الدُروز آغاز شد و سپس کلّ سوريه و بخش ھايی از لبنان را دربر گرفت

نبردھای صَلخَد،  ،)اوت ھمان سال ٣و  ٢(، جنگ المزرعه )١٩٢۵ژوئيۀ  ٢١(، به ويژه نبرد الکُفر ی دست يافتپيروزبه 
  .، و غيرهالمُسيفره و السُويداء

کرد، گسيل  شھرھا به دنبال اين شکست ھای پی در پی، ھزاران سرباز را از مراکش و سنگال با ھدف بازپس گيریفرانسه 
يان ا�طرش از سوی فرانسه به مرگ محکوم شد، ھرچند که ھمراه با شورش. به طور انجاميد ١٩٢٧ھرچند مقاومت تا بھار 

فرانسه، در سال  - او بعدھا پس از امضای معاھدۀ سوريه( گرديدگريخته بود، و نھايتاً ھم عفو » امارات شرق اردن«به 
  ).به سوريه بازگشت ١٩٣٧

با اين حال معاھدۀ مذکور به دليل  .بر سر معاھدۀ استق\ل به مذاکره پرداختند ١٩٣۶سوريه و فرانسه در سپتامبر نھايتاً 
و در جريان جنگ  ١٩۴٠با سقوط فرانسه در سال . درنيامدبه مرحلۀ اجرا ھرگز مقننۀ فرانسه از تصويب آن،  امتناع قوۀ

 زمان ، يعنی١٩۴٠از  تحت رياست مارشال پتن حکومت فرانسهنام (کنترل فرانسۀ ويشی درآمد جھانی دوم، سوريه تحت 

، و اين موضوع تا زمان اشغال اين کشور به )متفقين ، زمان آزادسازی فرانسه به دست١٩۴۴شکست از آلمان نازی، تا 
، فرانسه را ی گرايان سوريهمل بريتانيا و ادامۀ فشار از سوی. ادامه داشت ١٩۴١دست بريتانيا و فرانسۀ آزاد در ژوئيۀ 

وری حکومت جمھيک  يرون بياورد، و سوريه در دستاناز خاک اين کشور ب ١٩۴۶ارتش خود را در آوريل  کهوادار کرد 
  .شکل گرفته بود، باقی بماند قيموميتخواه که در طول دورۀ 

و تبعات تأثيرات  حضور نيروھای متفقين در جريان جنگ جھانی دوم در منطقه و سياست ھا و اھداف امپرياليستی آن ھا،
محصو-ت ايجاد بازار برای مبادلۀ  اجتماعی سوريه داشت؛ منافع امپرياليزم،-خود را بر ساختار اقتصادیخاص 

کشاورزی، نساجی و کا-ھای ساخته شدۀ محلی و در يک ک\م زمينه ھای رشد و تشويق تجارت و بازرگانی را برای آن ھا 
ضروری می ساخت، و اين درحالی بود که سوريه در اين مقطع فاقد زيرساخت ھای -زم و نيرومند اقتصادی و ھمين طور 

اقتصاد را تحت سيطرۀ خود داشت و آھنگ توسعۀ صنعتی را تعيين می کرد، چرا کشاورزی، . بود برای اين امر منابع -زم
که زمين داران و م\کان بزرگ سودھای ناشی از صادرات کشاورزی را به سمت صنعت کشاورزی و بنگاه ھای مرتبط با 

زير خود بايد تابع سياست در نتيجه واضح است که تجّار و زمين داران محلی ناگ(اين رشته در شھرھا کاناليزه می کردند 
بنابراين رشد سريع اقتصادی که در ). تا امکان بقا و رشد داشته باشند ھای امپرياليزم در زمينۀ بازرگانی قرار می گرفتند

ادامه يافت، اساساً متکی بود به کشت زمين ھای جديد و منابع مالی  ۵٠ۀ شتاب گرفت و تا دھ ۴٠شد، در دھۀ  آغاز ٣٠دھۀ 
مزارع کشت گندم، کتان و جو، وسيع بودند و تاحد امکان از سيستم ھای . به خصوص شھر حلب -تمند شھریتجّار ثرو

ين قصنايع نيز با اتکا به کشاورزی، منتھا بر مبنای نيازھای نيروھای متف. استفاده می کردند یبيارآمکانيزه و زه کشی جھت 
اکثر اين صنايع کوچک بودند، از جمله آسياب ھای بادی و آبی، . ندو سياست ھای امپرياليستی آن ھا، رشد خود را آغاز کرد

رد، تسھي\ت بيشتری به کارخانه ھای ولی در قياس با اين صنايع خُ . ینانوايی ھا، رختشوی خانه ھا و مغازه ھای تعميرات
ھای مساقات و اجارۀ زمين سوريه در اين مقطع غالباً شامل روستائيانی می شد که تحت قرارداد. نساجی اختصاص يافته بود

  .بی بھره بودندمي\دی  ۵٠در دھۀ » رشد اقتصادی«کار می کردند و تقريباً به طور کامل از مزايای اين 

  



  حزب بعث زمينه ھای قدرت گيری

در سال . چنان پرتنش باقی ماندھم ١٩۶٠، وضعيت سوريه دست کم تا اواخر دھۀ ١٩۴۶در سال » استق\ل«با وجود 
. اسرائيل شد تا در کنار حکومت ھای عرب، از استقرار دولت اسرائيل جلوگيری کند-يه وارد جنگ اعراب، سور١٩۴٨

به وسيلۀ کلنل حُسنی الزعيم گشت؛ کودتايی که  ١٩۴٩شکست در اين جنگ يکی از عواملی بود که منجر به کودتای مارس 
  .توصيف شد نخستين سرنگونی نظامی در جھان عرب از زمان آغاز جنگ جھانی دوم

ابتدا الزعيم طی کودتای : اما به زودی به دنبال اين رويداد، سيلی از کودتاھای نظامی يک به يک بر سر اين کشور آوار شد
شيشکلی که . کلنل سامی الحناوی سرنگون شد و سپس خود او ب\فاصله در ھمان سال با کودتای کلنل الشيشکلی خلع گرديد

! سرنگون شد و سيستم پارلمانی مجدداً بازگشت ١٩۵۴لغو کرده بود، خود در طول کودتای نھايتاً سيستم چند حزبی را 

يک نقطۀ عطف محسوب می شد؛ حزب بعث که اکنون به » پارلمانی«سرنگونی حکومت نظامی الشيشکلی و بازگشت نظام 
سی پارلمان را به دست آورد و به کر ١۴٢کرسی از  ١۵سازمانی قدرتمند و توده ای مبدل شده بود، در انتخابات ھمان سال 

دومين حزب بزرگ اين کشور مبدل شد؛ به طوری که پس از حزب کمونيست سوريه، تنھا حزبی بود که می توانست 
  .اعتراضات توده ای و کارگری را سازماندھی کند

  

عث بر سر کار آمد، برای فھم ماھيت رژيمی که بعدھا با قدرت گيری حزب ب ١٩۶٠و  ١٩۵٠رويدادھای دھۀ بنابراين 
پس از  ١٩۵٠در واقع رويدادھای اين دو دھه را بايد در بستر قطب بندی اجتماعی رو به رشدی که در دھۀ . کليدی است

با وجود اين که پس از جنگ جھانی دوم امپرياليزم فرانسه بيرون رانده شد، . درک کرددرنظر داشت و پديد آمد، » استق\ل«
بسيار ضعيف و ناتوان از ايجاد يک دولت  ،»بومی«بورژوازی . طۀ امپرياليزم باقی مانداما کشور کماکان تحت سل

در اين جا بورژوازی ذاتاً و تماماً به شکل وابسته  ھمان طور که مختصراً اشاره شد، در واقع. بورژوايی مدرن بود
وجود فضای راديکال در ميان  تاحدودی وعاين موض. و رشد کرده بود قوام گرفتهو در خدمت منافع امپرياليزم ) کمپرادور(

  .و تمايل آن ھا به تغييرات اجتماعی را توضيح می دھد ی زحمتکشتوده ھا

شورش ھا و نارضايتی ھای فزاينده در جامعه به سمت ھمين ، بخشی از نخبگان ارتش برای مقابله با ١٩۵٠در اواخر دھۀ 
   .ندمصر چرخش کرددريافت کمک از 

به امضای معاھده ای با شوروی برای  ،»وئزبحران س«، حکومت سوريه مستقيماً در نتيجۀ ١٩۵۶بر به ع\وه در نوام
  .ھا در درون حکومت ايجاد کرد»کمونيست«موضوع پايه ای را برای نفوذ  ھمين ، ودريافت تجھيزات نظامی کشانده شد



ھا می »کمونيست«ت گيری سياسی خود را بسيار نزديک به خطر قدر ١٩۵٧حکومت سوريه به خصوص در اوايل سال 
به عنوان يک گرايش استالينيستی و پيرو خط شوروی بسيار سازمان » حزب کمونيست سوريه«چرا که از يک سو . ديد

نيروھای احساس سمپاتی و ھمسويی با  -عفيف البزری -يافته و نيرومند بود، و از سوی ديگر حتی رئيس وقت ستاد ارتش
وقت و  ل قوَُتلی رئيس جمھورشام - به ھيئت اعزامی سوريه خطاب ن دليل وقتی جمال عبدالناصربه ھمي. را داشتکمونيست 

در مقام  حکومت خود را از شرّ کمونيست ھا خ\ص کنند، ھيئت اعزامی که بايدگفته بود  -خالد العظم، نخست وزير وی
  .ر ميسر خواھد بودتنھا با اتحاد کامل اين دو کشو» تھديد کمونيسم«اع\م کرد که رفع  پاسخ

را پيش  حاکميت جمال عبدالناصر تحت مسألۀ اتحاد با مصرِ ، گروھی از افسران ارتش، ١٩۵٨به ھمين خاطر در سال 
دو کشور سوريه و مصر پا به عرصۀ حيات گذشت که  با اتحاد) UAR(» جمھوری متحدۀ عربی«کشيدند و به اين ترتيب، 
اتخاذ شد، شامل بازتوزيع » جمھوری متحدۀ عربی« حياتداماتی که در طول دورۀ از جمله اق. البته چندان ديری نپاييد

اين اقدامات البته با ممنوعيت . زمين، رفاه اجتماعی برای کارگران و فقرا، فشار برای صنعتی سازی کشور می شد
  .اعتصابات و ھمين طور تشکل ھای مستقل کارگری و دھقانی ھمراه بود

  

و انجام يک سلسله اقدامات عليه برخی سرمايه ) شوروی(» چپ«مال عبدالناصر حرکت به سوی اما در ھمان مقطع، ج
غرب با امپرياليزم و منازعاتی ، وارد اخت\فات و اقتصادی در سطح سياسی در نتيجه را آغاز و محلیداران و زمين داران 

به سرعت تصميم به قطع اتحاد با مصر در سال  دقيقاً به ھمين خاطر بود که باند ارتجاعی نظاميان در سوريه. شده بود
ال تشديد و تحميل اقداماتی پيش روی آن ھا، عم\ً در ح مسائل و مشک\ت در واقع اتحاد با مصر به جای حلّ  .گرفت ١٩۶١

  !انجام آن ھا بود برای فرار از مجرايیبود که اين باند افسران ھمواره به دنبال 

سرمايه گذاری ھای عظيم در پروژه ھای زيرساختی مانند جاده، بنادر، سيستم ھای آبياری  نياز بهتوسعه نيافتگی اقتصاد، 
تنھا يک دولت  .از انجامش سخت ناتوان بود» ملی«را ضروری می ساخت و اين ھا مواردی بود که بورژوازی عليل 

در واقع در اين قبيل کشورھا،  .کندبود که می توانست چنين سطحی از سرمايه گذاری -زم برای توسعه را فراھم  نيرومند
منتھا ضعف بورژوازی داخلی در . را برجسته می کند آن عقب ماندگی صنعتی، نياز به سرمايۀ خارجی و نقش و اھميت

 طيعاين دولت که بايد نمايندۀ طبقۀ بورژوازی و م. قياس با پرولتاريا و دھقانان کشور، يک حالت ويژه به دولت می بخشد

آن در برابر ساير اقشار باشد، خود به نوعی نھاد مستقل و به اصط\ح مافوق جامعه و طبقات تبديل  ست ھایو خوا منافع
در چنين حالتی . امر و نھی می کند و ت\ش می کند که آن را سرپا نگاه دارد از با- می شود که به بورژوازی ضعيف ھم



صنعت ملی شده و «تروتسکی در مقالۀ . پرولتاريا، مانور بدھداست که اين دولت مجبور می شود با اعطای امتيازاتی به 
  :اين خصيصه را چنين فرمول بندی می کند» مديريت کارگری

به دليل ضعف بورژوازی ملی در . در کشورھای عقب مانده به لحاظ صنعتی، سرمايۀ خارجی نقش بسزايی ايفا می کند«
دولت بين سرمايۀ خارجی و داخلی، . شرايط ويژۀ قدرت دولتی می انجامد قياس با پرولتاريای ملی، اين امر به ايجاد و خلق

ن موضوع، به دولت خصلتی بناپارتی می ھمي. بين بورژوازی ضعيف ملی و پرولتاريای نسبتاً نيرومند، تغيير جھت می دھد
ت می تواند يا از در واقع، دول. دولت، به اصط\ح خود را با-ی طبقات قرار می دھد. که خصلتی شاخص است بخشد

طريق تبديل خود به ابزار سرمايه داری خارجی و نگاه داشتن پرولتاريا در زنجيرھای يک ديکتاتوری پليسی حکومت کند، 
اين ابزارھا تماماً در قلمروی سرمايه داری  ]...[ .و يا از طريق مانور دادن با پرولتاريا و حتی اعطای امتيازاتی به آن

اين وجود، در يک کشور نيمه فئودالی، سرمايه داری دولتی خود را تحت فشار شديدِ سرمايۀ خارجی  با. دولتی قرار دارد
به ھمين خاطر، بدون آن که اجازه دھد . خصوصی می بيند، و قادر نيست تا خود را بدون حمايت فعّا-نۀ کارگران حفظ کند

از مسئوليّت ادامۀ توليد در شاخه ھای ملی شدۀ صنعت قدرت واقعی از دستانش خارج شود، ت\ش می کند تا سھم عمده ای 
 ».را بر گردۀ سازمان ھای کارگری بياندازد

و ت از دل عقب ماندگی ھای سدر چنين شرايطی، وضعيت سرمايه داری سوريه در مرحله ای بود که بورژوازی نمی توان
مستقل نبودند و بنابراين وظيفۀ مدرنيزه کردن دھقانان ھم قادر به ايفای نقش . خود بيرون بيايدمحدوديت ھای تاريخی 

متأسفانه کارگران تحت رھبری احزابی . به طبقۀ کارگر محول شد -که تنھا با انق\ب سوسياليستی امکان پذير بود -کشور
بورژوازی از طريق انق\ب  قرار داشتند؛ حزبی که اصو-ً چشم انداز سرنگونی »حزب کمونيست سوريه« چونھم

يک  )يا خلق کردن( رھبران آن به طور مداوم به دنبال يافتن رعکستی به دست کارگران را نداشت و بيسسوسيال
  .و اتحاد با آن بودند» بورژوازی ملی و مترقی«

يعنی اين ايده که در کشورھای واپس . استالينيسم بود مخرّب و از جمله ميراث» دومرحله ای انق\ب«اين البته ھمان تئوری 
سرمايه داری و دھقانی در آن ھا باقی است، طبقۀ کارگر ناگزير بايد در قدم اول -يه داری که ھنوز مناسبات پيشاماندۀ سرما

، مناسبات پيشا سرمايه داری را از ميان )کمپرادور وابسته و در مقابل بورژوازی(مترقی ملی و زی ابا حمايت از بورژو
تنھا پس از اين که سرمايه داری ساخته . اين فاز نخست است. ر کنددمکراتيک مدرن را مستق-بردارد و يک دولت بورژوا

که طبقۀ  در عمل اين بدان معناست. اھد شدشد و قوام گرفت، وظايف سوسياليستی موضوعيت خواھد يافت و مطرح خو
  .کارگر بايد به اجبار خود را مطيع و مقيد به منافع بورژوازی کند

  :به رو بودسوريه با چنين وضعيتی رو بنابراين 

دمکراتيک خود ناتوان بود، اما طبقۀ کارگر نيز - و انجام وظايف و تکاليف بورژوا بورژوازی از توسعۀ نيروھای مولد -١
ی بيش از در اين شرايط، باند افسران نظام. از فقدان رھبری انق\بی برای انجام وظايف تکاليف مرکب خود رنج می برد

  .پيدا کرد و ارتش ھمواره درگير امور سياسی کشور شد بناپارتيستیحالت معمول نقش بزرگ تر و خصلت 

مانند تجربۀ مصر، الجزاير، و بسياری ديگر از کشورھای توسعه  -»دولت گرايی«جھش به سمت  ،در اين شرايط عينی -٢
  .سير رويدادھای سوريه را تعيين کرد -نيافته که از دورۀ استعمار پديدار شده بودند

بنابراين در ميان . رشد اقتصادی در اين دو کشور ھنوز نيرومند بود. روی و چين نيز نقش کليدی ايفا نمودشو اتتأثير -٣
اين ايده قوّت  - که بعدھا در سير تکامل حزب بحث متجلی شد - خرده بورژوازی، روشنفکران و بخشی از افسران ارتش

در اين کشورھا، که در واقع بازتاب منافع يک -يۀ گرفت که با نسخه برداری از برنامه ريزی بوروکراتيک اقتصادی 
بوروکرات صاحب امتياز و نه اکثر جميعت کشور و به ويژه کارگران بود، می توان کشور را به سوی رشد و مدرنيزه شدن 

  .سوق داد و بر مسائل و مشک\ت فائق آمد



  ١٩۶۶و  ١٩۶٣کودتاھای 

اما ھمان طور که می توان دريافت، اين . دست زد ١٩۶٣رتش به کودتای در چنين بستری بود که باندی متشکل از افسران ا
در واقع اين کودتا فرايندی را آغاز کرد که به ملی سازی بخش ھای . کودتا تفاوت ھای بسياری با موارد پيشين داشت

ه مراتب بيشتر از حتی ب - بيشتری از اقتصاد و ھمين طور اقداماتی نظير بازتوزيع زمين و ملی سازی بانک ھای خصوصی
  .و نھايتاً استقرار يک مدل از اتحاد شوروی، انجاميد -حدودی که جمال عبدالناصر رفته بود

برای اجتناب از اتخاذ اقدامات راديکال عليه سرمايه داری و زمين داران، ناتوانی تاريخی  انواع مانورھا بنابراين با وجود
و روی کار  ١٩۶٣که به کودتای  بود، ھمان عنصری تکاليف معوقۀ خودو انجام وظايف و  بورژوازی از توسعۀ اقتصاد

  .ھمان بورژوازی در قالب حزب بعث منجر شد» راديکال«جناح به اصط\ح  آمدن عده ای از افسران ارتش به عنوان

قاتی و ھمين را در ميان اين دسته از افسران ارتش به وجود می آورد، خاستگاه طب» راديکال«عامل ديگری که اين خصلت 
اين افسران ارتش که بايد از منافع بورژوازی در کليت آن دفاع می کردند، عموماً از اقشار . طور پيشينۀ مذھبی آنان بود

 »علوی«مذھبی متعلق به اقليت وان مثال بسياری از افسران سوری به عن. پايين جامعه يا اقليت ھای تحت ستم برمی خاستند

تر ديگر » راديکال«که بعداً يک کودتای » ص\ح جديد«. بخش تحت ستم جامعه محسوب می شد بودند که در آن مقطع يک
بنابراين ضعف بورژوازی و پيوند عميق آن با . رھبری کرد، يکی از نمونه ھای چنين افسرانی است ١٩۶۶را در سال 

از سوی . از منافعش حمايت می کردند امپرياليزم، اين افسران را به ضديت با طبقه ای می کشاند که بايد در قالب ارتش
و دفاع از  ممانعت از دمکراسی کارگری تر،از آن مھم به دليل رشد سريع اقتصادی و نيز ديگر، مدل ھای شوری و چين

  .موجوديت يک بوروکراسی صاحبت امتياز، برای آنان يک الگوی جذاب می نمود

در اين مقطع ص\ح جديد، حافظ ا�سد و ( رخ دادبعث سوريه  به دست کميتۀ نظامی حزب ١٩۶٣در چنين شرايطی کودتای 
؛ با سرنگونی رئيس دولت گذشته، ناظم )محمد عمران مھم ترين عناصر اين کميته و درگير برنامه ريزی برای کودتا بودند

گزارش «در ششمين کنگرۀ خود به تاريخ اکتبر ھمان سال طی  بعث حزب .القدسی، حاکميت حزب بعث آغاز شد
دقيقاً بنا به ادبيات » سوسياليزم«اين . کرد معرفی» ساختن يک جامعۀ سوسياليستی«، ھدف حزب را »ايدئولوژيک

اقتصادی  مواردی نظير اص\حات ارضی، ملی سازی بنگاه ھای تجاری و صنعتی، برنامه ريزی استالينيستی، معادل بود با
با  به خصوص اين مورد آخر؛ ل دولت بر اتحاديه ھای کارگرینترک ھمراه با حفظ و استقرار يک بانک دولتی از با-،

شوروی، دقيقاً به منظور جلوگيری از رشد قدرت اقتصادی و نفوذ سياسی طبقۀ کارگر صورت  سياست ھای از ثيرپذيریتأ
  .می گرفت

  



و بانک ھای  ، ع\وه بر اص\حات ارضی و اعطای زمين به دھقانان فقير، بخش اعظم شرکت ھای بيمه١٩۶۵تا سال 
اول، : را در پی داشتجامعه در دو گروه اصلی  و خصمانۀ واکنش منفی ،اقدامات سلسله اينانجام . تجاری ملی شد

  .روحانيت؛ و دوم، بازاريون

، بخش عمدۀ اقتصاد در دستان دولت قرار داشت که اکنون توسعۀ منابع طبيعی، توليد برق، آب، اکثر تأسيسات ١٩۶۶تا سال 
تجارت خارجی و عمده فروشی داخلی را تحت  بخش اعظمانکداری، بيمه، بخش ھايی از سيستم حمل و نقل، صنعتی، ب

حکومت، اکثر سرمايه گذاری ھا، اعتبارات و قيمت گذاری بسياری از کا-ھا را کنترل می . داشت خود کنترل و نظارت
  .وسيع دھقانی را آغاز کردند ارتش، ايجاد ميليشيا و ارتش» راديکال«به ع\وه اين افسران . کرد

، تجّار و کسبۀ خُرد با بستن مغازه ھا و تعظيلی بازار به اعتصاب دست ١٩۶۵در نتيجۀ يک چنين اقداماتی بود که در سال 
يک کارزار نافرمانی مدنی و تظاھرات . معرفی نمودند» خدا و دين«مفتی ھا ھم به توطئه پرداختند و حکومت را ضدّ . زدند

امّا حکومت ھم متقاب\ً تظاھرات را درھم شکت، مغازه ھا و بازار را با توسل به زور و  .ين عناصر به راه افتاداز سوی ا
از جمله قدرت (حاکم منتقل شد  قدرت نھادھای مذھبی به خونتای. تاجر سرشناس سلب مالکيت شدند ٢٢. ارعاب باز کرد

ن ھای افراطی مذھبی به دليل اقدام به تبانی برای ترور ھای سازما»سردسته«؛ ھشت تن از )و نصب روحانيون عزل
حکومت حزب بعث در اين مورد مجبور بود به کارگران و . سرپرست حکومت، ژنرال حافظ ا�سد، به مرگ محکوم شدند

ھقان به شاھد سيل ھجوم ھزاران د ١٩۶۵به ھمين دليل به دنبال فراخواندن آن ھا به حمايت، روز ژانويۀ . دھقانان تکيه کند
  .دمشق جھت اع\م پشتيبانی از حکومت بود

اين اقدامات تا درجه ای آھنگ و حوزۀ رشد و توسعۀ اقتصادی را تغيير دارد و به تدريج وزن و اھميت بخش صنعتی را در 
لی سھم بخش کشاورزی از توليد ناخالص داخ. مقابل بخش کشاورزی که سنتاً موتور رشد اقتصاد محسوب می شد، با- برد

  .درصد رسيد ٣٠به  ١٩۶٣درصد بود، در سال  ۴٠قريب به  ١٩۵٣که در سال 

اما رژيم نظامی حاکم تحت فشار روحانيت و بازار، به اجبار قدم ھايی را به سمت مصالحه و سازش، و در واقع عقب 
، »ص\ح جديد«ی ، به رھبر»راديکال«نشينی، برداشت؛ و درست ھمين امر، کودتای ديگری را به دست افسران جوان 

  .رقم زد که در ادامه اشاره خواھد شد

  ظھور حافظ ا5سد

، و متعاقباً جدال ميان دو تن از رھبران حزب ١٩۶۶تا  ١٩۶۴تغييرات گاه و بی گاه در سطوح با-ی رژيم طی سال ھای 
در اصل  -تر حزب بعث»ارمحافظه ک«تر و »راديکال«به عنوان نمايندگان دو جناح  -بعث، يعنی ص\ح جديد و حافظ ا�سد

سد، �اين فرايند بود که به ظھور حافظ ا�سد، پدر بشار ا. نزاع ميان منافع دو جناح از بورژوازی حاکم را بازتاب می داد
تر سھيم می شد، نھايتاً »راديکال«حافظ ا�سد که در ابتدا می بايست قدرت را با ساير رھبران . در درون حکومت انجايمد

در روزھای نخست رژيم، . افزايش قدرت خود و باند حاميانش، اين عناصر را از چرخۀ قدرت خارج کردبرای حفظ و 
ملی سازی  -ص\ح جديد يکی از چھره ھای کليدی حزب بعث محسوب می شد که مدافع سفت و سخت سياست ھای تاکنونی

  .بود -گسترده و غيره



  

ھا ميان ص\ح جديد و حاميانش در حزب بعث از يک سو، و  با اسرائيل، تنش ١٩۶٧به خصوص پس از شکست در جنگ 
جديد از حمايت بخش عمدۀ ص\ح . جناح محافظه کارتر پيرامون حافظ ا�سد به عنوان وزير دفاع از سوی ديگر، با- گرفت

، توانست تا شاخۀ غيرنظاميان حزب بعث برخوردار بود، اما اسد در عوض با استفاده از موقعيت خود به عنوان وزير دفاع
از مناصب و » جديد«اسد به سمت حذف حاميان  ١٩۶٩در سال . به تدريج کنترل جناح نظامی حزب را به دست آورد

  .موقعيت ھای کليدی و تأثيرگذار حرکت کرد

 و حاميانش» اسد«برای حذف » جديد«به آن جا کشيد که  ١٩٧٠اين اخت\فات رو به گسترش ميان دو جناح، نھايتاً در سال 

در کنگرۀ حزب بحث ت\ش کرد، اما اسد با اتکا به کنترل خود بر ارتش توانست از طريق يک کودتای موفق درون حزبی 
در ) ١٩٩٣در سال (گير و زندانی شد، و تا زمان مرگ خود تدس» جديد«به اين ترتيب . ، وی را حذف کند»جديد«عليه 

  .حبس خانگی باقی ماند

. بود بسيار پررنگ - به ويژه بر اقتصاد -رژيم متمرکز انجاميد که نقش نظاميان در مرکز آنکلّ اين فرايند به ايجاد يک 

از زمان ). خود حافظ ا�سد متعلق به اقليت علوی بود(رژيم بوديم در » انعلوي« نفوذشاھد رشد از اين پس ما  ،ع\وه بر اين
و  برخوردار بودندترين نفوذ در حکومت شبياز سنی  ، عناصر١٩۶٣کودتای وقوع تا  ١٩۴۶فرانسه در سال  قيموميتاتمام 

به عکس، علوی ھا به عنوان يک اقليت تحت ستم، ھمواره از پذيرش حکومت مرکزی سر باز می زدند و حتی رھبرانی از 
» کالرادي«به ھمين دليل تصادفی نيست که -يه ای از افسران . م گشته بودنددليل اقدام به شورش و تمرّد، اعداآن ھا به 

تا . حافظ ا�سد ت\ش کرد تا علوی ھا را به سطوح با-ی دولت و نيروھای امنيتی برساند. نظامی ھم از ھمين اقليت پديد آمد
  .علوی ھستند ،به امروز ھم برخی از نيروھای کليدی رژيم اسد

اين موضوع در ابتدا . شوروی بود اين فرايند، زايش يک رژيم توتاليتر بر پايۀ يک اقتصاد دولتی کپی برداری شده ازنتيجۀ 
از نرخ ھای رشد اقتصادی با-يی بھره مند  ،١٩٧٠در دھۀ سوريه . به شمار می رفتمحرّک خوبی برای رشد اقتصادی 

مضاف بر . انجاميدبه افزايش توليد پا-يشگاه ھای نفتی داخلی  ٧۴تا  ١٩٧٣صعود بی سابقۀ قيمت ھای جھانی نفت از . شد
ولت، آزادسازی از سوی دسياست محدوديت ھای پيش روی با-تر صادرات کشاورزی و نفت، به ھمراه اين، قيمت ھای 

اين رونق اقتصادی با افزايش وجوه ارسالی کارگران سوری شاغل در ساير  .اقتصادی را فراھم آورد تشويق رشد اتموجب
اواخر دھۀ مذکور اقتصاد سوريه از پايگاه تا . کشورھای ثرتمند نفتی عربی و سطوح با-تر کمک ھای خارجی پيش رفت

به . وجه غالب را در آن داشتند و صنعت و تجارت خدمات ھای سنتاً کشاورزی خود به اقتصادی تبديل شده بود که بخش
ع\وه ھزينه بر روی توسعۀ سيستم ھای آبياری، برق، آب، پروژه ھای ساخت جاده و گسترش نظام بھداشت و درمان، و 

چنان به کمک ھزينه با اين حال اقتصاد ھم. ورش به بخش ھای روستايی، وضعيت عمومی را بھبود بخشيده بودآموزش و پر
و به ھمکاری شوروی برای برآمدن از پس ، روبه رشد بودجه و تجارت، وابسته بود ھای خارجی برای تأمين مالی کسریِ 
به قيمت بازار و بر حسب قيمت ھای (ليد ناخالص داخلی ، رشد تو١٩٧٠در طول دھۀ  .ھزينه ھای سنگين نظامی اتکا داشت



معدن و «و  »ساز و ساخت«در ھمين دوره، توليد بخش ھای . درصد بود ٩.٧، به طور متوسط سا-نه )١٩٨٠ثابت 
طی ھمين دھه، خدمات دولتی با نرخ متوسط . درصد رشد کردند ٧.١و  ١۶.٣ھر يک سا-نه به طور متوسط » مانوفاکتور

. درصد از توليد ناخالص داخلی را تشکيل می داد ١۴.١، تقريباً ١٩٧۶رصد رشد کرد، به طوری که در سال د ۴.١٢

جوّی قابل م\حظه، سا-نه به  با وجود نوسانات) ١٩٨٠ت ھای ثابت به قيم( ٧٠ارزش توليدات کشاورزی در اواخر دھۀ 
  . ھا ديری نپاييد»دستاورد«د اين اما ھمان طور که نشان خواھيم دا .افزايش يافت ٩.٧طور متوسط 

می شد، تنھا چند سال پس از  تلقی »ضدّ امپرياليست«، »چپ«ه از سوی بسيار از نيروھای رژيم حافظ ا�سد کبه ع\وه 
، ضمن ھماھنگی کامل با اسرائيل و با حمايت تمام و کمال امپرياليزم آمريکا، به کمپ ١٩٧۶روی قدرت آمدن او، يعنی در 

در واقع اين خودِ امپرياليزم بود که از او می . دگی در لبنان ھجوم برد تا مقاومت فلسطينی ھا را درھم بشکندھای پناھن
-  در طی جنگ داخلی لبنان) فرقه ای از مسيحيت(رای جلوگيری از شکست شبه نظاميان دست راستی مارونی بخواست تا 

بعدھا ھمين . لت کندادخ -بخش فلسطين آغاز شده بودمان آزادیگرا و سازميان سکو-رھای مترقی، شبه نظاميان اس\م که
   .کرد و مشارکت در حملۀ نظامی آمريکا به عراق ھمکاری ٩١-١٩٩٠سال طی » ضدّ امپرياليست«رژيم 

  و سياست ھای نئوليبرالی )آزادسازی اقتصادی(انفتاح 

-وزه ھای نفوذ خود، چگونه روند طبيعی تکامل اقتصادیتا به اين جا مختصراً نشان داده شد که دخالت ھای امپرياليزم در ح

. اجتماعی و تاريخی سوريه را دستخوش تغيير و يک بورژوازی عليل، بيمار، شديداً متناقض و تماماً وابسته را خلق کرد

ی و بورژوازی در چنين شرايطی می دانست که برای توسعۀ نيروھای مولد، نيازمند حجم زيادی از سرمايه گذاری داخل
خارجی خواھد بود و اين امر بدون برخورداری از يک دولت قدرتمند، متمرکز و برخوردار از کنترل بر روی اقتصاد 

اين موضوع به ھمراه قطب بندی جھانی ميان امپرياليزم از يک سو و اتحاد شوروی، بلوک اروپای . ناممکن خواھد بود
سوق » بلوک شرق«را به سوی نسخه برداری از و اتکا به » الراديک«شرقی و چين از سوی ديگر، جناحی به اصط\ح 

نشان می دھد که خروج از مدار امپرياليزم، امکان رشد و توسعۀ  ١٩۶٣نگاھی گذار به وضعيت سوريه پس از کودتای . داد
ی، عدم اتکا به اما عدم وقوع انق\ب سوسياليستی به دست طبقۀ کارگر، فقدان دمکراسی کارگر. اقتصادی را فراھم می آورد

به وجود می آورد، مانع  اين رشد نيروھای انق\بی و محدوديت ھای يک بوروکراسی نظامی توتاليتر، به ھمان سرعتی که
  .می شودآن نيز 

اين امر ھمزمان بود با . ، محدوديت ھای کنترل بوروکراتيک بر توليد درحال رخ نشان دادن بود١٩٨٠تقريباً از اوايل دھۀ 
 ھمزمان بود با قدرت گيری گورباچف اين فرايند تقريباً  .عميقتصاد شوروی و بلوک اروپای شرقی با يک بحران مواجھۀ اق

بازسازی ( »پرسترويکا«و ) باز کردن درھای اقتصاد( »گ\سنوست«اجرای سياست ھای  معرفی و و) ١٩٩١تا  ١٩٨۵(
طی آن در چين را نيز اضافه کرد که  شيائوپيندن » حاتاص\«به ع\وه به اين مورد بايد . )نظام اقتصادی و سياسی کشور

  .، مجالی برای انکشاف مناسبات سرمايه داری داده شده بود»مناطق ويژۀ اقتصادی«با ايجاد 

ھمين فرايند در اتحاد شوروی تحت حاکميت گورباچف و در بلوک اروپای شرقی به طور کل، در درون رژيم حافظ ا�سد 
  .به چشم می خورد ١٩٨٠در اواسط دھۀ نيز 

رونق اقتصادی . تغيير جھت داد» رياضت«نسبی عمومی به سمت » رفاه«، جوّ اقتصادی کشور از ١٩٨٠در اواسط دھۀ 
سوريه، در نتيجۀ سقوط سريع قيمت ھای جھانی نفت، درآمدھای پايين تر صادراتی، بروز خشکسالی و تأثير آن بر کاھش 

به ويژه کشورھای ثروتمند (ارگران سوری شاغل در ديگر کشورھا وجوه ارسالی کزی و ھمين طور کاھش توليدات کشاور
به ع\وه سطوح کمک ھای حکومت ھای عرب نيز به دليل کاستن از . ، فروريخت)که خود دچار بحران بودند نفتی عرب

. عراق، تنزل پيدا کرد-انحمايت سوريه از ايران در جنگ ايرچنين ھمھزينه ھای اقتصادی در کشورھای توليدکنندۀ نفت و 

حکومت برای حفظ وضعيت اقتصادی خود، سريعاً از ھزينه ھای عمومی کاست، واردات را کاھش داد، بخش خصوصی و 
ار سياه به راه ازسرمايه گذاری خارجی را تشويق نمود و کارزاری عليه قاچاقچيان و مبادله کنندگان غيرقانونی ارز در ب



مخارج عظيم و سنگين دفاعی و نظامی، ھمچنان منابع را از سرمايه گذاری مولد منحرف می  با اين حال، صَرف. انداخت
  .کرد

تر از ، کمبود کا-ھای اساسی به کرّات اتفاق می افتاد و صنايع به دليل قطع ممتد برق، بسيار کم١٩٨٠در اواخر دھۀ 
از کرد، کسری تجاری گسترش يافت، و با تعميق سقوط آزاد خود را آغ ،ذخاير ارز خارجی. ظرفيت خود توليد می کردند

رشد واقعی که پيش تر با رسيدن به نرخ . مشک\ت اقتصادی، رشد توليد ناخالص داخلی واقعی نيز وارد روند نزولی شد
 ٢.١درصد در سال بعد و سپس منفی  ٣.٢نقطۀ اوج خود را تجربه می کرد، با سقوط به رقم  ١٩٨١درصد در سال  ١٠.١

، محصو-ت کشاورزی نيز سال به سال ١٩٨۴تا  ١٩٨١طی سال ھای . ، پيوسته تنزل پيدا کرد١٩٨۴سال  درصد در
افزايش ناگھانی تعداد متکديان و گدايان در سطح شھرھای بزرگ در اواسط اين دھه، نشان از سقوط سريع . کاھش يافت

  .استانداردھای زندگی شھری داشت

سه  اً ھزينه ھای حکومت حدود به طوری که( ھنوز بخش اعظم اقتصاد تحت کنترل دولت قرار داشت ١٩٨۶البته تا سال 
بنابراين از نقطه نظر حکومت، . و نفوذ زيادی بر بخش خصوصی اعمال می شد )وليد ناخالص داخلی را شکل می دادپنجم ت
حافظ ا�سد برای تشويق  اين درحالی بود که. ضروری می نمود» مانفتاح دو«ديگری جھت آزادسازی تحت عنوان  اقداماتِ 

فعاليت ھا و سرمايه گذاری بيشتر بخش خصوصی، تا درجه ای دست به آزادسازی مجدّد زد، و اين امر انحصار 
در قياس با کلّ اقتصاد و از منظر سياست ھای » کاھش«، اما اين بوروکراسی دولتی بر تجارت خارجی را کاھش داد

اجازه به تجّار خصوصی  اعطای با وجود کاھش کنترل و نظارت بر ارز ومث\ً ( ناچيز می نمود» ليبراليزم اقتصادی«
چنان در انحصار سازمان ھای تجاری ترين کا-ھای خارجی ھمقلم از مھم ١٠٠برای واردات اجناس بيشتر، ھنوز واردات 

  ).دولتی قرار داشت

چنين سرمايه ھم. در چين شيائوپين نوضوح تقليدی بود از سياست ھای د به کهيجاد کرد منطقۀ آزاد تجاری را ا ۶حکومت 
معافيت ھای مالياتی و  اعطای از طريق ،در بخش ھايی از تسھي\ت توليدی و توريسم) داخلی و خارجی(گذاری خصوصی 

و خرده فروشی غالب گرديد و  کشاورزی قسمت ھای در نتيجۀ اين اقدامات، بخش خصوصی بر. اعتبار ارزان تشويق شد
رشد قابل  ،، ساخت و ساز، حمل و نقل و تسھي\ت توريسم)به ويژه پارچه و پوشاک(وزن و اھميت آن در صنايع سبک 

  .م\حظه ای يافت

  تأثيرات آن بر رژيم سوريه تغيير قطب بندی جھانی و ،فروپاشی شوروی

ادی خود يعنی شوروی را از دست داده صتاتکای نظامی و اقشرايطی که نقطۀ ، در ٩١-١٩٩٠رژيم سوريه پس از سال 
سرمايه داری جھانی منطبق و چرخش به سوی امپرياليزم را آغاز معيارھای بود، مجبور شد تا ساختار اقتصادی خود را با 

جھت  ١٩٩١در سال » ١٠قانون شمارۀ «تصويب و متعاقباً  ١٩٩٠ورود تجّار و سرمايه داران به پارلمان در سال . کند
  .تشويق سرمايه گذاری خصوصی، از جمله ع\ئمی بود که بروز تغييرات در درون بورژوازی را نشان می داد

و تحوّ-ت و آغاز چرخش به سوی غرب نبود و ھمين موضوع به  کپارچه مدافع اين تغييراما بورژوازی حاکم به طور ي
بر ) بوروکراسی حاکم(ين فرايند در جھت تضعيف کنترل دولت با آغاز ا. بروز شکاف ھايی در درون ھيئت حاکم انجاميد

» محافظه کار«اقتصاد و تقويت بازار آزاد به نفع سرمايه داران خصوصی داخلی و خارجی، عناصر به اصط\ح 

 ھای تدريجی قرار گرفتند، چرا که می دانستند اين گذار و خصوصی سازی ھا،»رفرم«بورژوازی در تقابل با مدافعان اين 

در عوض بخش متمايل به غرب بورژوازی که فشارھای رو به رشد . موقعيت آنان را در بلندمدّت تضعيف خواھد کرد
اين شکاف  .، و بيش از پيش باند حافظ ا�سد را تحت فشار قرار دادسرمايه داری جھانی را انعکاس می داد، وارد عمل شد
 ١٩٨٠ب از رکت اقتصاد به سوی سرمايه داری غری چين به دنبال حمشابه با ھمان اخت\فاتی بود که در درون بوروکراس

  .به بعد رخ داد



و اتمام دورۀ حاکميت استبدادی سی سالۀ وی، به عنوان جانشين او  ٢٠٠٠بشار ا�سد، که در پی مرگ پدر خود در سال 
را به دست گرفت، يعنی تکميل قدرت گرفت، پرچم چرخش به سوی امپرياليزم و منطبق کردن نظام با سرمايه داری جھانی 

  .ھمان سياستی که پدر او نيمه کاره رھا کرده بود

بنابراين تحريم ھا و . محسوب می کرد» دولت شر«سوريه را نيز ھمچون ايران يا کرۀ شمالی،  ،بوشجورج از سوی ديگر 
زی آمريکا به دنبال سود و اژواگرچه بخش ھوشمند بور. به کار گرفتھر آن چه را که در توان داشت برای انزوای رژيم 

از طريق مشارکت، سرمايه گذاری و غيره به عنوان ابزارھايی برای ھل دادن سوريه به درون  یمعامله با بخش خصوص
  .حوزۀ نفوذ خود، بود

ه مذاکراتی را برای پيوستن ب ٢٠٠٣رژيم سوريه طی ت\شی برای فرار از اين انزوا به اتحاديۀ اروپا رو کرد و در سال 
اتحاديۀ اروپا آغاز نمود، ھرچند اين امر به نتايج دلخواه خود نرسيد، و نھايتاً سوريه وادار شد تا به کشورھايی نظير ايران و 

درصد از بدھی ھايی سوريه به خود را  ٧٣، قريب به ٢٠٠۵به عنوان مثال روسيه در سال  .در منطقه رو کند روسيه
ت برای بازگرداندن حوزه ھای نفوذی که سه اين موقعيت به عنوان فرصتی می نگريب روسيهسرمايه داری در واقع . بخشيد

با حمۀ نظامی امپرياليزم آمريکا به عراق، نفوذ اين کشور در منطقه با اتکا در گذشته از دست داده بود، به خصوص اين که 
  .به حضور مستقيم نظامی، رو به گسترش بود

به پکن رفت تا به موازات ت\ش ھای ايا-ت متحده برای تشديد محدوديت ھا عليه  ، اسد طی يک ديدار رسمی٢٠٠۴در سال 
اما در ھمين سال بود که رژيم سوريه به دنبال گشايش ھايی در سطح رابطه با . اقتصاد آن، نقطۀ اتکايی برای خود بيايد

خاک لبنان موافقت نمود و در آوريل  به ھمين دليل رژيم سوريه با عقب نشينی ارتش خود از. اسرائيل و آمريکا می گشت
غرب، به ويژه واشنگتن، از نقشی . ساله در اين کشور بيرون آمدند ٢٩، آخرين سربازان سوری ھم پس از حضور ٢٠٠۵

اين را بايد در نظر داشت که لبنان نقش مھمی برای اقتصاد سوريه ايفا کرده . که سوريه در لبنان ايفا کرده بود، استقبال نمود
؛ به ويژه از نظر تجارت، ماليه و خمات بانکی برای سرمايه داران سوری که ع\قۀ وافری برای دسترسی به بازار بود

با از دست دادن کنترل مستقيم بر لبنان، به منابع ديگر سرمايه گذاری نياز مبرم و سوريه . جھانی داشتند، جذاب می نمود
  .مايه داری جھانی تقويت می کردضروی می يافت و اين امر پيوندھای آن را با سر

  تجربۀ يک دھه سياست ھای نئوليبرالی و تبعات آن  :سد5ا بشار رژيم

به سرعت از » تعديل ساختاری«که طی آن فقط نفت توانست به نجات رژيم بيايد، نياز به  ١٩٩۶پس از بحران اقتصادی 
پدر خود و زمانی که جانشين وی گرديد،  به ھمين خاطر است که بشار اسد، پس از مرگ. سوی حکومت احساس شد

  .ھا و موعظه ھای خود قرار می داد»سخنرانی«ھمواره اين موضوع را در مرکز 

و وزير ماليه در  ٢٠٠١که بعدھا به معاون نخستين وزير در سال  -تحت نظارت اقتصاددانی به نام محمد حسين» ١٨گروه «
، ليبرال ھا و غيره، برای نظارت بر »متخصصين«اساتيد دانشگاه،  به عنوان گروھی متشکل از -گمارده شد ٢٠٠٣سال 

  .شکل گرفت» رفرم اقتصادی«فرايند خصوصی سازی و 

دست بسياری از اقتصاددانان و مھندسين . را به مناصب حکومتی رساند» مستقل«سد شماری از افراد به اصط\ح �بشار ا
ھا »رفرم«کا دعوت شدند تا ضمن بازگشت به کشور، به اجرای اين تحصيل کرده در دانشگاه ھای اروپا يا آمري یراست

و سپس وزير  ٢٠٠٠زير برنامه ريزی در سال وعصام الزعيم، . افراد غيرحزبی وارد وزارت خانه ھا شدند. ياری رسانند
ر سال فاعی که اواخعسان الرَ . بود) UNDP(» توسعۀ سازمان ملل امۀبرن«، يکی از متخصصين ٢٠٠١صنايع در سال 

ل، تکنوکراتی که سابقاً برس فاضنِ . به سمت وزير اقتصاد و بازرگانی رسيد، يکی از مقامات رسمی بانک جھانی بود ٢٠٠١
  .خارج از سوريه به سر می برد، به مشاور رئيس جمھور در امر اص\حات اقتصادی مبدّل گشت



، رژيم سوريه دست ٢٠٠۴ضو اتحاديۀ اروپا در سال به دنبال تحريم ھای ايا-ت متحده و عدم پذيرش سوريه به عنوان ع
رژيم ايران نيز که خود قربانی تحريم ھای غرب بود، تمايل زيادی برای سرمايه . سمت ترکيه و ايران دراز کرد هکمک ب

کنگرۀ  در. ، يعنی اتمام اشغال لبنان، نقطۀ عطف مھمی در کل اين فرايند بود٢٠٠۵سال . گذاری و افزايش ارتباط نشان داد
نوين توانستند تا جناح محافظه کار و مدافع وضع سابق را شکست دھد و مسير را برای  تحزب بعث، حاميان اين تغييرا

، شرکت ھای خصوصی بيمه و بانک ٢٠٠٧تا سال . تداوم و سرعت بخشين به اين فرايند بيش از پيش مساعد و ھموار سازد
نيز بورس کشور که پيش تر به حالت تعويق درآمده بود، آغاز  ٢٠٠٩ ھای خصوصی درحال بازگشايی بودند و در مارس

  .به کار کرد

به عنوان مثال، رامی . سد و خويشاوندان و بستگان او بزرگ ترين ذی نفع بوده اند�در تمام اين فرايند، حلقۀ نزديکان بشار ا
يره ای معاف از ماليات، بخش اعظم ، فروشگاه ھای زنج)Syriatel( ت مخابرات سيريتلکردايی اسد، شمخلوف پسر 

پروانۀ ھشت ساله از  دريافتبا وی  صنعت نفت، حمل و نقل ھوايی، يک شبکۀ تلويزيونی و ام\ک را در دست دارد،
بانک خصوصی  ١٢بانک از  ٩ سھام ،٢٠٠٩ل برخوردار است و تنھا در سال يدولت، از قدرت انحصاری بر شبکۀ موبا

 د کهويکی از ثروتمندترين و بانفوذترين اشخاص حاکميت محسوب می شمخلوف درحال حاضر  .را در اختيار داشته است

نام وی  ٢٠٠٨در سال  . ميليارد د-ر تخمين زده شده است ۵پيش از درگيری ھای اخير، در حدود  او تا یارزش دارايی ھا
   .در فھرست تحريم ھای وزارت خزانه داری آمريکا قرار گرفت

اعمال سياست ھای نئوليبرالی و آزادسازی اقتصادی از يک سو، و حجم با-ی فساد و ارتشا در ارگان  ، با٢٠٠٠طی دھۀ 
بی  ھای حکومتی و کنترل اقتصاد به دست باند کوچکی از نزديکان بشار اسد از سوی ديگر، اين طبقۀ کارگر بوده است که

  .متحمّل بيشترين زيان ھا و فشارھا شده ترديد

بر حسب شاخص برابری قدرت خريد، (، متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ٢٠١٠تا  ٢٠٠١دوره  طی يک دھه، يعنی
درصد بود که تنھا اندکی با-تر از متوسط منطقه  ۴.۴۵چزی در حدود ) ، بر حسب د-ر آمريکا٢٠٠۵به قيمت ھای ثابت 

 ٢يت، بسيار پايين تر و نزديک به سرانه، خصوصاً به دليل رشد با-ی جمع GDPمحسوب می شد؛ در حالی که رشد 
  . درصد بود

، بخش ھای عمده فروشی، خرده فروشی و خدمات دولتی، و پس از آن بخش ھای حمل و نقل، ٢٠٠٠در طول دھۀ 
درحالی که سھم بخش . مخابرات، مانوفاکتور، ماليه و ام\ک و ساخت و ساز مھم ترين محرکه ھای رشد اقتصادی بوده اند

بخش کشاورزی به دليل خشکسالی، سوء مديريت منابع آب، . سھم بخش کشاورزی نزديک به صفر بوده استمعدن، منفی و 
و اتخاذ سياست ھای جديد آزاد سازی در قيمت ھای  - از جمله سيستم آبياری مدرن -تأخير در تکميل پروژه ھای حياتی

  .انرژی و کود شيميايی، بحران شديدی را تجربه کرد

به وارد کنندۀ خالص نفت  ٢٠٠۶سوريه در سال . به ويژه نفت، به دليل کاھش توليد، رشد منفی داشتندصنايع استخراجی، 
صادرات نفت از . تبديل شد، درحالی که نفت به مدت يک دھه منبع اصلی صادرات و درآمد بودجۀ دولت محسوب می شد

  .سقوط کرد ٢٠١٠درصد در سال  ۴۶، به ٢٠٠٠درصد کل صادرات در سال  ٧۵

افزايش جھانی قيمت کا-ھا، آزادی سازی قيمت ھای سوخت و کود شيميايی، به افزايش قابل م\جظۀ قيمت ھا و در نتيجه 
شاھد افزايش بود،  ٢٠٠۶تا  ٢٠٠١ طی سال ھایدستمرد واقعی تنھا . قدرت خريد کارگران انجاميد درآمد واقعی و کاھش

و آن ھم به مدد پرداخت سوبسيدھای  ٢٠٠٨تورم پايين تنھا تا سال . يافت به طور ممتد تنزل ٢٠١٠اما از آن پس تا دست کم 
، ٢٠٠٩و  ٢٠٠۴طی سال ھای . اما با آزاد سازی قابل توجه قيمت ھا، تورم صعود کرد. ک\ن دولت به سوخت، دوام آورد

رشد اقتصادی نسبتاً مناسب بنابراين ھرچند . اکثريت عظيم خانوارھای سوری  به اجبار از ھزينه ھا و مخارج خود کاستند
  .، اما مزايا و منافع آن به اکثريت جمعيت جامعه و به خصوص فقرا اختصاص نيافتبه نظر می رسيد



ثابت بود، درحالی که نرخ بيکاری زنان در سال  ٨، در سطح حدوداً ٢٠١٠تا  ٢٠٠٣نرخ بيکاری سوريه طی سال ھای 
بيکاری ھمراه بود با سقوط قابل توجه نرخ ھای مشارکت نيروی کار و  نسبی نرخ» ثبات«اما اين . درصد بود ٢٢، ٢٠١٠

  .کاھش ميزان ايجاد اشتغال

) ميليون نفر ١.۶رقمی در حدود (از جذب نيروی کار جديدی که طی اين دھه به بازار کار وارد شده بود  سوريه اقتصاد

 ۴٧و نرخ مشارکت از ) درصد ٠.٩يعنی سا-نه (ھزار شغل جديد ايجاد شد  ۴٠٠طی اين دوره تنھا حدود . ناتوان ماند

  .سقوط کرد ٢٠١٠درصد در سال  ٣٩، به ٢٠٠١درصد در سال 

طی اين دھه اشتغال . حکومت طی يک دھه اعمال سياست ھای نئوليبرالی، عم\ً مانع گسترش اشتغال بخش عمومی  شد
 ۴٣به  ٣۴، از )در بخش رسمی(ش خصوصی درصد باقی ماند، درحالی که شمار کارگران بخ ٢٧بخش عمومی در حدود 

افزايش در اشتغال بخش خصوصی رسمی ھيچ گونه بھبودی در شرايط کار ايجاد نکرد، چرا که اين . درصد افزايش يافت
  .کارگران تحت پوشش ھيچ گونه تأمين اجتماعی قرار نداشتند

مناطق شرقی، شمالی و به خصوص نواحی  در غالباً سياست ھای دولت طی اين دھه، فقر را کاھش نداد؛ در عوض فقر 
 ٣٣.۶(و حدود يک سوم » خط فقر پايين تر«درصد از مردم زير  ١٢، تقريبا ٢٠٠٧در سال . روستايی متمرکز بوده است

  .قرار داشته اند» خط فقر با-تر«زير ) درصد

بگيريم، می بينيم که در سال بر حسب ميزان ورودی کالری افراد به عنوان يک شاخص قوی درنظر  را ھمچنين اگر فقر
درصد از جمعيت سوريه بر روی مواد غذايی، پايين تر از حداقل کالری -زم در اين شاخص  ١٨، مخارج قريب به ٢٠٠٩

  .بوده است

 ٢٠٠٩در سال  ٠.٣۴٧به  ١٩٩٧در سال  ٠.٣٠از  به عنوان شاخص نابرابری در توزيع درآمد و ثروت، ضريب جينی

درصد درآمد  ٣۵ھزينه ھای جبرانی پرداختی به کارگران از . د پايين، ولی رو به افزايش بوده استافزايش يافت که ھرچن
اين کاھش نشان دھندۀ آن است که توزيع درآمد ملی، به نفع سرمايه و به بھای . درصد کاھش يافت ٣٢ناخالص ملی، به 

  .قربانی کردن کارگران صورت گرفته است

ه عنوان ابزاری است که متوسط دستاوردھای نسبی يک کشور را در سه حوزۀ توسعه ، ب)HDI(شاخص توسعه انسانی 
بھبود آھسته ای داشته در سوريه محاسبه می کند،  - يعنی طول عمر، دسترسی به آموزش و استاندارد زندگی شايسته - انسانی
  .است

چنان ترک تحصيل و بی سوادی ھمنرخ  ھای . شودھنوز يک چالش محسوب می  ،برخورداری از تحصي\ت ابتدايیعدم 
برابر بيشتر از  ٢.۴اين نرخ برای زنان . بيسواد بوده اند ٢٠١٠ساله به با- در سال  ١۵درصد از افراد  ١۶.۵. با- است

در طول . درصدِ توليد ناخالص داخلی تجاز نمی کند ٢ھزينه ھای عمومی بر روی بھداشت و درمان، از . مردان بوده است
متعاقباً شاخص ھای س\مت نيز بھبود محسوسی طی سال . ، کيفيت خدمات بھداشتی و درمانی بدتر شده استاين يک دھه

به ويژه از نظر نرخ مرگ و مير نوزادان و کودکان زير پنج سال، و ھمين طور ابت\ به (نيافته  ٢٠٠٩تا  ٢٠٠١ھای 
  ).درصد ١٠(من با-ست ، و نرخ بيماران مبت\ به بيماری ھای مز)کسری وزن و سوء تغذيه

زحمتکشان سوريه بوده است، درحالی  و ھمۀ اين ھا دستاوردھای دست کم يک دھه سياست ھای نئوليبرالی برای کارگران
به . متمرکز شده است ، يعنی نزديکان و خويشاوندان خاندان اسد،که تمام ثروت عم\ً در دست عده ای معدود از طبقۀ حاکم

ه کرديم که چه طور با وجود تمامی خوش خدمتی ھای رژيم اسد برای غرب، امروز امپرياليزم به ع\وه اين را ھم مشاھد
در واقع برای چندين بار در طول تاريخ اثبات شد که امپرياليزم به ھيچ وجه مورد اعتماد و . سادگی پشت او را خالی می کند

حزب عدالت و «ترکيه، تحت حاکميت . را خالی کردند رژيم اسد نيز يک به يک پشت او» متحدين«ساير . قابل اتکا نيست
سريع تر از ديگران به جبھۀ امپرياليزم پيوست تا بلکه در اين بين بتواند سھمی، ھرچند ناچيز، از صدقۀ تجاوز » توسعه



ی دانست، خود م» برادر«به اين ترتيب اردوغان که در گذشته بشار ا�سد را دوست و . احتمالی به اين کشور دريافت دارد
رژيم ايران نيز به عنوان متحد ھميشگی رژيم سوريه، با اط\ع از رفتن دير يا زود اسد و . يک شبه تغيير موضع داد

نان جنجالی اخير رفسنجانی اين تغييرات را می توان در سخ. تجايگزينی او با مھره ای ديگر، درحال تغيير موضع خود اس
ميليون از  ٨ھزار کشته دادند و حدود  ١٠٠بيش از . ھای زيادی ديدند ين دو سال آسيبمردم سوريه در ا«: ديد که اع\م کرد

مردم از . اند ھا را زندان کرده ھا جا ندارند، برخی از ورزشگاه زندان. ھا پر از مردم شده است زندان. اند آن ھا نيز آواره شده
. »ھای آمريکا را داشته باشند ديگر بايد انتظار بمب گيرند و از طرف طرفی مورد حملۀ شيميايی حکومت خودشان قرار می

غيرمعمول و واکنش عناصری از خودِ رژيم، رفسنجانی نه فقط جنجال ھای فراوان پيرامون اين موضع گيری  به دنبال
، حتی چنان چه خ\ف نظر جاری و مسلط باشد، »مصلحت نظام«سخنانش را تکذيب نکرد، بلکه تأکيد کرد که در بيان 

به ھمين ترتيب چند روز قبل حسين ع\ئی، فرماندۀ سابق نيروی دريايی سپاه پاسداران در گفتگويی با . يد نمی کندترد
اظھار داشت که دفاع حکومت ايران از رژيم بشار اسد، موجب کاھش اعتبار ايران و ) شھريور ٢٢مورخ (روزنامۀ شرق 

  .در جھان عرب شده است» يک جوّ ضد ايرانی«

  ۀ نظامی امپرياليزم و موضع مارکسيست ھای انقNبیمسألۀ حمل

چه ايدئولوژيک و چه اقتصادی و  - امروز در شرايطی که سرمايه داری جھانی به بدترين بحران در تمامی وجوه خود
 درغلتيده، و به دنبال آن اعتراضات ژرفی عليه اين وضع موجود در مقياس جھانی به راه افتاده است، در شرايط -اجتماعی

که وضعيت عينی برای يک انق\ب اجتماعی به دست طبقۀ کارگر جھانی کام\ً مھياست، شاھديم که چگونه به دليل نبود 
به گونه ای که . رھبری انق\بی، اين وضعيت در تحليل نھايی به سمت حفظ و نجات نظام سرمايه داری منحرف می شود

نند، و تنھا حکومت ھای آن ھا جای خود را به اشکال ارتجاعی تر و دولت ھای سرمايه داری منطقه درجای خود باقی می ما
اين را به وضوح در نمونه ھايی مانند ليبی و مصر می توان مشاھده (متناسب با اھداف و انگيزه ھای امپرياليزم می دھند 

و برای جلوگيری از وقوع  در واقع نيروھای امپرياليستی و ھمپيمانان آن ھا برای ايفای نقش مخرب وارد عرصه شده ).کرد
 ھم تا به ا�نکما اين که  سوريه نيز از اين قاعده مستثنی نيست؛. انق\بات از پايين، حکومت ھايی را از با- تحميل می کنند

 و نيروھای سلفی و وھابی به پشتوانۀ ناتو» ارتش آزادی بخش سوريه«خود را با تغذيۀ  »رژيم تغيير«امپرياليزم پروژۀ 

ماجرای اخير کاربرد س\ح ھای . دنبال کرده است عيف رژيم اسد و جايگزينی آن با مھره ھای مورد نياز خودبرای تض
دخالت «بھانۀ -زم را برای توجيه  -فارغ از آن که از سوی کدام يک از طرفين صورت گرفته باشد -شيميايی در سوريه نيز

ايی دمشق به سکو مبنی بر سپرده شدن کنترل کنترل س\ح ھای شيميھرچند با پيشنھاد ديپلماتيک م. مھيا کرد» بشردوستانه
نھادھای بين المللی و پذيرش آن از سوی سوريه و غرب، فع\ً زمان -زم برای تعويق حملۀ نظامی از ھر دو سو خريده شده 

  .است

را در انواع مواضع انحرافی و  درک کام\ً غيرمارکسيستی از مفاھيم سوسياليزم و امپرياليزم، خود در اين ميان متأسفانه
از قرار گرفتن در جبھۀ امپرياليزم تا : سانتريستی در صورت وقوع حم\ت نيروھای امپرياليستی به سوريه نشان می دھد

 .سد�دفاع از حکومت بشار ا

 به اين شکل خود اع\م و» عبور از خطّ قرمز«امپرياليزم امريکا و ھمپيمانان آن، حملۀ شيميايی اخير در سوريه را 

البته اين اوج بی شرمی و عوام فريبی ايا-ت متحده را نشان . را توجيه کرد اش»انسان دوستانه«ورت حملۀ تدافعی و ضر
اين سخنان در . دارد کشتار جمعی و جنايت عليه بشريتمی دھد که سابقۀ طو-نی در کاربرد س\ح ھای اتمی، شيميايی، 

از جمله  - ميليون گالن موادّ شيميايی ٢٠رياليزم آمريکا در طول جنگ ويتنام، نزديک به شرايطی گفته می شود که ارتش امپ
 موادبر روی جنگل ھا و مزارع ويتنام و کشورھای ھمسايه تخليه کرد تا  -»عامل نارنجی«ی موسوم به مادۀ به شدّت سمّ 

برجای  ھزار کشته يا معلول ۴٠٠ايی، شيميۀ ليک دھه حم. غذايی و پوشش گياھی پناھگاه ويت کنگ ھا را نابود کند
صليب . ميليون نفر به سرطان و ساير بيماری ھا مبت\ شده اند ٢ھزار کودک با اخت\-ت تنفسی به دنيا آمده و  ۵٠٠. گذاشت

عامل «تخمين زد که يک ميليون نفر ويتنامی از مشک\ت س\متی يا معلوليت ھای ناشی از کاربرد  ٢٠١٢سرخ در سال 
  . رنج می برند» نارنجی



مت اسرائيل وطبق گزارش گروه ھای حقوق بشری، از جمله ديدبان حقوق بشر، سازمان عفو بين المللی و صليب سرخ، حک
اين درحالی است که ميزان . مردم فلسطين را در شھرھای پرجمعيت مورد حمله با فسفر سفيد قرار داده بود ٢٠٠٩در سال 

، بدون آن ميليون د-ر تخمين زده شده است ٨.۵، روزانه دست کم ٢٠١٣يل در سال مالی کمک مالی ايا-ت متحده به اسرائ
از فسفر سفيد  ٢٠٠۴ارتش آمريکا نيز در سال  خود به ع\وه .مطرح باشد» خط قرمز«يا » جنايت عليه بشريت«که مسألۀ 

  . استفاده کرده بود )عراق( در منطقۀ فلوجه

سارين، گاز اعصاب و (نشان می دھد که واشنگتن از کاربرد س\ح ھای شيميايی  CIAۀ ھمچنين اسناد و مدارک انتشاريافت
از سوی رژيم صدام حسين در جنگ ايران و عراق کام\ً اط\ع داشته و حتی اط\عات -زم را برای شناسايی ) گاز خردل

ھزار  ١٠ھزار کشته و  ۵نشين حلبچه، جعۀ روستای کرداتنھا در ف. و نابودی دشمن در اختيار رژيم وی قرار می داده است
  .نفر مجروح برجای ماند

اين . ھا ھزار کشته برجای گذاشت ١٠٠ايا-ت متحده با کاربرد ناپالم عليه شھروندان ژاپن در جريان جنگ جھانی دوم، 
  .ازاکی فرود آوردگ، دو بمب اتمی را بر شھرھای ھيروشيما و نا١٩۴۵آمريکا بود که در سال 

امپرياليزم به قدری وحشتناک و دردآور است که قرار گرفتن ھيچ يک از نيروھای » انسان دوستانۀ«ابقۀ اقدامات بنابراين س
  . چپ و مترقی در اين جبھۀ متشکل از امپرياليزم و گروه ھای سلفی و بنيادگرای دينی را توجيه نمی کند

اد، مدارک و شواھد در دا-ن ھای سازمان ملل، مراکز تمامی اسن. اما ھنوز نقش رژيم سوريه نيز در اين ميان روشن نيست
تاکنون افشاگری ھای ويکی ليکس، اسنودن، منينگ و غيره، فعاليت  .اط\عاتی غرب و ھمين طور رژيم سوريه تلمبار شده

ه شدّت جامعه را ب ذھنی و روانی افشا کرده و ھمين موضوع فضای عمومی را پشت پردۀ اين قبيل رژيم ھا در گذشته و حال
درصد مردم بريتانيا و تقريباً  ٧١طبق نظرسنجی ھای موجود، . راديکال و در تقابل با تحرّکات نظامی امپرياليزم کرده است

بايد با  در نتيجه. درصد مردم آمريکا با تصميم حکومت ھای خود مبنی بر دخالت نطامی عليه سوريه مخالف ھستند ۶٠
ی اعتراضات وسيع و متکی به يک نيروی مادی، بورژوازی را وادار کرد که ھمۀ اين کاناليزه کردن خشم مردم و سازماندھ

فقط کافی . اسناد را به ھمراه شرح دخالت ھای خود، رو به عموم منتشر کند تا به اين ترتيب جنايات ھر دو سو روشن بشود
ر از طريق ماليات گيری سنگين از و ھمين طور تأمين ھزينه ھای نظامی و کشتا -است که نقش اين رژيم ھا در کشتار

آشکار بشود، تا توده ھای  -کارگران و در عوض تحميق و توھين به جامعه به واسطۀ اخبار دروغ و جنگ روانی پرھزينه
معترض از نظام سرمايه داری بحران زده، با اعتراضات سنگين ضدّ جنگ و اعتصابات کارگری و توقف توليد، تا حدّ 

اين يکی از مطالبات و . داخلی بشوند رینيروھای خارجی امپرياليست و سرکوب ھای سرمايه دا ممکن مانع دخالتگری
  .وطايف مھم کنونی است

قرار دارد که  یدر سوريه را توجيه می کنند، گرايش» بشردوستانه«اما درست در نقطۀ مقابل کسانی که ضرورت دخالت 
حزب «مانند مورد (ھای بورژوايی مانند رژيم اسد معرفی می کند تقابل با امپرياليزم را قرار گرفتن در جبھۀ رژيم 

  ).و نظاير آن در جھان »کمونيست سوريه

ھمان طور که اشاره شد، برخی از اين موضع گيری ھای کام\ً نادرست، ريشه در اصول نظری کام\ً نادرستی است که 
  .اين روزھا به کرّت به گوش می رسد

ناديده گرفتن وجه تمايز ميان مراحل استعماری و امپرياليستی سرمايه داری، و » استعمار نو«به  عنوان نمونه، صحبت از 
منشأ اين قبيل ديدگاه ھا، . انجاميده است» چپ«تاکنون به يک چنين رويکردھای سياسی به شدت نادرستی در ميان نيروھای 

» مارکسيست«غرب بوده اند که عموماً ھم خود را دامن می زنند، اغلب آکادميسن ھای » گراجھان سوم«که به رويکردھای 

و با در بين چپ سنتی استالينيست مخلوط شده، » سوسياليزم ملی«اين گونه مواضع دقيقاً با ويژگی ھای . خطاب می کنند
در عصر کنونی، بسياری از جريان ھای چپ خرده بورژوايی را تغذيه » استعمار نو«به نام  خلق يک موجود ناقص الخلقه

در صورت » دولت بورژوايی«است که نه فقط دفاع از يک » جديد«می کند؛ از اين جا به بعد، با اتکا به ھمين تئوری ھای 



توجيه می شود، بلکه طبقۀ کارگر ھم به پيوستن به اين جبھۀ رژيم بورژوايی تشويق و دعوت » امپرياليزم«تھاجم از سوی 
  . می گردد

و کارشناس مسائل کشورھای عربی، طی مصاحبه ای » مارکسيست مستقل«در مقام  یبه عنوان مثال، آقای احمد مزارع
  :چنين ارزيابی می کند که سوريهدربارۀ سوريه 

در سی سال گذشته يا چھل سال گذشته يک سياست مستقل دنبال می کرده، در موضع مخالفت با سياست ھای استعمار، در «
ئيل نقش مھمی داشته، در کمک به نيروھای انق\بی فلسطينی مثل جبھۀ موضع مخالفت با سياست ھای اشغال گری اسرا

از اين نظر اين دولت خوشايند امپرياليست ھا نبود، به خصوص از نظر اسرائيل اين دولت ... جورج حبش، حواتمه، حماس 
ادند، معروف ترين قابل تحمل نبود، و بارھا ما متوجه شديم که مناطقی را در سوريه بمباران کردند، جاسوسن فرست

  »جاسوسی که داشتند کوھن بود که بعدھا توسط دولت در سوريه اعدام شدند

نيروھايی مانند حماس را ناديده بگيريم، چند نتيجۀ مھم تر ديگر وجود دارد که می توان  به اگر مقدمتاً اط\ق صفت انق\بی
بنابراين بايد از حق يک  -٢رۀ استعمار به سر می بريم؛ ما نه در عصر امپرياليزم که در دو - ١: دريافت کرداز اين گفته 

در نتيجه بايد ضمن دفاع از دولت بورژوايی، طبقۀ کارگر را ھم به جبھۀ  -٣. دفاع کنيم» استعمار«در مقابل » ملت -دولت«
ھم در ادامۀ  ايشانکه اين دقيقاً ھمان نتايجی است . از حق خود دفاع کنند» بورژوازی ملی«بفرستيم تا در کنار » دولت«اين 

دولت و ملت سوريه و زحمتشکان، کارگران، دھقانان، زنان و ھمۀ نيروھای «صحبت خود می گيرد و می گويد که آن چه 
  !»متحد کرده، مبارزه عليه توطئۀ خارجی است" يک جبھه"مترقی را دست در دست ھم در 

ل اصلی شکست جنبش کمونيستی و کارگری در سرتاسر اين در واقع ھمان درک واپس ماندۀ استالينيستی است که مسئو
 احزاب استالينيست مانند توده و اکثريت در زمان جنگ ايران و عراق کردند ی کهکار مشابه ھماندقيقاً  ؛جھان بوده است

ه در اين گونه بود که کارگران پس از بازگشت از جبھه ھای جنگ، با ثروت ھای نجومی مشتی نوکيسه به يمُن بازار سيا(
يک سو، و سرکوب تمامی سازمان ھای سياسی اپوزيسيون، موج اعدام ھای گسترده، وضعيت وخيم اقتصادی خود و 

با بی شرمی تمام و کمال » حزب کمونيست سوريه«امروز ھمين کار را  ).خانواده ھايشان در سوی ديگر رو به رو شدند
به اين ترتيب از طبقۀ کارگر و زحمتکشانی که ھمواره تحت ستم  ).دبه بيانيه ھای اين حزب نگاه کني کافی است فقط(می کند 

  .و استثمار چنين رژيم ھايی بوده اند، مؤدبانه درخواست می شود که خود را قربانی بورژوازی کنند

اتکا به  در مقابل دو جبھۀ مذکور، ھيچ راه حل انق\بی جز  تدارک برای يک جبھۀ سوم انق\بی در تقابل با دو ارتجاع، و با
و در آتيه ھر (نيروی طبقۀ کارگر و ساير اقشار تحت ستم و استثمار وجود ندارد، چه در غير اين صورت، مسير سوريه 

  .به ھر سمتی خواھد رفت به جز انق\ب و منافع طبقۀ کارگر سوريه و ديگر کشورھای منطقه) کشور ديگر

امپرياليست در تقابل با بورژوازی حاکم و نيروی مھاجم ) »خلق«نه (جبھۀ سوم، به عنوان يک جبھۀ متکی به طبقۀ کارگر 
که چه ضرباتی به  مشاھده کرديميک بار تجربه شد و » جبھۀ واحد خلقی«موضع استالينيست ھا زير عنوان . مطرح است

در مقابل جنگ » ايران«ديروز حزب توده و اکثريت از . وارد آوردجنبش کارگری و کمونيستی در سطح جھان 
ھمۀ اين ھا خاک پاشيدن به چشم جنبش کارگری و . »سوريه«دفاع کرد، امروز حزب کمونيست سوريه از » امپرياليزم«

   .دارندداعيۀ دفاع از آن ھا را  »چپ«ھمين نيروھای به اصط\ح توده ھای تحت ستم است که 

بايد بخشی از سربازان دو دولت  به ع\وه جبھۀ سوم اين را تشخيص می دھد که حتی در صورت بروز چنين جنگ ھايی،
متخاصم به طور اعم و کارگران آن ھا را به طور اخص متحد کرد، و اين جنگ را به واقع به جنگی عليه دو نظام سرمايه 

» ويدلن«پس از جنگ جھانی دوم و عروج فاشيسم، يک مارکسيست انق\بی مثل مث\ً . امپرياليستی تبديل کرد -داری

 Arbeiter und) به نام کارگر و سرباز -»سربازان آلمانی«وع به انتشار روزنامۀ ويژه ای برای شر) مارتين مورات(

Soldat) – اگر کسی اين روزنامه را ھمراه خودش می داشت، در صورت دستگيری با شکنجۀ طاقت فرسا و مرگ . کرد
صورت زير زمينی چاپ می شد، به سمت  با اين حال اين نشريه از فرانسه، از نقطه ای که به. قطعی  رو به رو می شد



ھمين ويدلين در به وجود  .بلژيک و خود آلمان و حتی پادگان ھای سربازان آلمانی در دور دست ترين نقاط ايتاليا پخش شد
مقامات نازی آن قدر در مورد اين مسأله نگرانی داشتند که . آوردن يک ھستۀ سربازان آلمانی در برست ھمکاری داشت

سرباز آلمانی و يک تروتسکيست فرانسوی  ١٧کشف کرد،  ١٩٤٣اپو يکی از ميتينگ ھای اين ھسته را در سال وقتی گشت
، ويدلين و يکی از رفقايش به نام مارگريت باژه، به وسيلۀ ١٩٤٤نھايتاً در ژوئيۀ  .به نام رابرت کرو را درجا تيرباران نمود

بعد . دستگير شدند -را داشتند» دشمنان داخلی«نسه که مسئوليت پيگرد نيروھای مزدور پليس فرا –بريگادھای ويژۀ فرانسه 
  .ژوئيه به قتل رسيد ٢٢از تحت شکنجه قرار گرفتن، تحويل گشتاپو داده شد و در 

خطاب می کنند، از ھمين وظيفۀ اصلی طفره می روند و به ھمين خاطرست که » مارکسيست«بسياری از کسانی که خود را 
آن ھا اين قدر پرت ھستند که تقابل با . پنھان می کنند »مظلوم«در پشت بورژوازی کشور  خود راايی در چنين بزنگاه ھ

به ھمين دليل است که خصلت اصلی و بارز استالينيزم، زيگزاگ رفتن و چپ و . امپرياليزم را به اين شکل درک می کنند
  !ه بورژوازیبا امپرياليزم تا پيوستن به اردوگا» تقابل«از : راستن زدن است

چنين وظيفۀ مھمی را انجام ندھند، به طور مداوم به » چپ«به تدارک است؛ تا زمانی که اين برای جبھۀ سوم انق\بی، نياز 
» خودی«يک مارکسيست انق\بی از ھر فرصتی برای افشای امپرياليزم و بورژوازی . طبقۀ کارگر خيانت خواھند کرد

اين ويژگی يک مارکسيست انق\بی است، نه . نگ عليه ھر دو ارتجاع تبديل می کنداستفاده می کند، آن را به ميدان ج
  .استالينيست ھای ورشکسته و خائن به منافع طبقۀ کارگر جھانی

چرا که  .واضح است که چنين جبھه ای تنھا با اتکا با نيروھای انق\بی و طبقۀ کارگر در سطح جھانی می تواند شکل بگيرد
قدام به سازماندھی اعتصاب و توقف توليد در کشورھای متخاصم برای جلوگيری از پيشبرد دخالتگری در چنين شرايطی ا

اين که ما با چنين جبھه ای رو به رو نيستيم دقيقاً به دليل نبود يک انترناسيونال  .ھا به يک ضرورت عينی تبديل می شود
ھا به »مارکسيست«ھمۀ اين ھا به اين خاطر است که  .انق\بی و برخوردار از پايه ھای قوی در کشورھای مختلف است

بی «و » بحران«جای پذيرش شکست ھای تحميل شده از سوی استالينيزم، به جای درس گيری از گذشته و خ\صه قبول 
خودشان به متن مبارزات کنونی، به خرده کاری می پردازند، ولی ھرگز يک قدم به سوی چنين چيزی برنمی » ارتباطی
  .دارند

، از کارگران کشورھای درگير جنگ يک جبھۀ مستقل و حقيقتاً انق\بی از تمامی سازمان ھای چپ و مترقی جھان
 .خواھد خواست که با حمايت از آن ھا، اين جبھه را به يک آلترناتيو واقعی در مقابل دو گروه ديگر تبديل کنند امپرياليستی

جنگ، از طريق بسيج کردن نيروھای خود در سطح کشور، و دست زدن به فقط متحدين انق\بی قادر ھستند در شرايط بروز 
. اعتصاب ھای عمومی و مختل کردن سيستم، نيروی متخاصم کشور خود را تاحدّ زيادی وادار به عقب نشينی کنند

کارگرانی که مارکسيست ھا به جای فراخواندن مردم به پيوستن به ارتش بورژوازی دست نشانده و ارتجاعی، بايد از تمامی 
به ارتش اعزام شده اند بخواھند که س\ح ھای خود را به سوی افسرانشان نشانه بگيرند، شورای سربازان را تشکيل دھند، 
توده ھا را برای دفاع از کارخانجات و ھم محلی ھای خود به س\ح مجھز کنند، مھارت ھای نظامی را در سطحی با- به 

رويکرد صحيح، دفاع  .گی انق\بی را عليه امپرياليسم و بورژوازی کشور خود ھدايت کنندتوده ھا تعليم دھند و خ\صه جن
از يک خط مستقل مبارزه عليه ارتجاع رژيم بعثی و ساير نيروھای ارتجاعی بورژايی است که ممکن است جايگزين اولی 

پروردۀ امپرياليست ھا و ی بورژوايی دستساير نيروھا از نه از رژيم بعثی منتفع می شوند و نه ،توده ھای زحمتکش. شوند
حتی در صورت حملۀ نظامی و استقرار يک  با تبليغ و پيش بردن اين خطّ انق\بی است که .ایقدرت ھای ارتجاعی منطقه

توده ھای تحت ستم و استثمار به حقانيت و اعتبار نيروھای جبھۀ  رژيم ارتجاعی و تامغز استخوان وابسته به امپرياليزم،
طالبۀ بسيار دشوار و اين راه واقعی مقابله با امپرياليسم و شکست آن، و صد البته يک م .م انق\بی پی خواھند بردسو

  .غيرمعمول است

  ١٣٩٢شھريور  ٢٥
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